
  
  پيام شاھزاده رضا پھلوی

  در مورد
  ناديده گرفتن حقوق بشر در ايران

  
  ١٣٨٧ششم ديماه 

  ھم ميھنان عزيزم،

رژيم بيدادگر اسلامی در تھران با خشم بسيار از ناتوانی در برابر خيزش مردم آزاديخواه به خاموش 
ودکانه ـمی بندد و بس کران را ـدر تھ» وق بشرـدفاع از حق«ر ــردازد و دفتـکردن فرياد آنھا می پ

  .می پندارد که ھمۀ کاستی ھا و کمبودھا را با بستن يک دفتر کوچک به پايان رسانيده است

د بی فرھنگ از کجا آمده اند ولی پس از سی سال زندگی در رخروشن نيست که اين ايران ستيزانِ نابِ 
دھان ميليون ھا ايرانی دادخواه که ايران بايد بدانند که بستن يک دفتر در تھران برابر است با گشودن 
  .شمار روزافزون آنھا به زودی ريشۀ ستم را از ايران بَرخواھد کَند

خيزش دادخواھانۀ مردم ايران ريشه در جاودانگی خون سياوش دارد که روزی در جايی بر زمين 
  .فرو ميچکد و در فردای آن روز از ھزاران جای ديگر می جوشد و می بالد و سر برمی آورد

آيا از فرھنگ کھن اين سرزمين نياموخته اند که سرنوشت بيدادگران زندانی شدن در دماوند تاريخ 
و ھنوز شکوه دماوند و زبونی ضحاک به روشنی در انديشه فرھنگ ساز ايرانی ماندگار و  .است

  .آشکار است

آيا پس از گذشت سده ھا نافرمانی و بيزاری از انديشۀ بيگانگان ايران ستيز کسی به آنھا نگفته است 
» ايران«اژۀ نمی شوند و باز ھم نديده اند که از جاودانگی و» امُت«ھيچگاه » مردم ايران«که 

  .پيداست که خاموش کردن اين خروش ھفت ھزار ساله از توان تاريخ بيرون بوده است

امروز من نيز در جايگاه يک ايرانی ميھن پرست سرنوشت بيدادگران را به دست دادخواھان ايران 
  .می سپارم و در اين دادخواھی ھمراه و ھمرزم شما خواھم بود

  خداوند نگھدار ايران باد

  پھلویرضا 

 


